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  ميبسم االله الرحمن الرح
 1389 فروردين 26 ،شنبه پنج يران از سخن ينكات

  مورد بحث هيآ
ُي قلُُوبكِمانُ فخُلِ الإْيِما يدلَم نَا ولَمن قُولُوا أَسَلك نُوا وْتُؤم نَّا قُل لَّمآم راَبَالْأع قَالَت  

  

  دهد يتعبد، امر مهمي است كه محور جوامع انساني را تشكيل م

توكل بر : هاي ايمان چهار چيز است عليه روايت شد كه اركان و پايه االله در مورد ايمان از اميرالمؤمنين صلوات
تعالي بودن، و ركن چهارم راضي و خشنود  تعالي، و تسليم فرمان حق تعالي، و تفويض و واگذار كردن امور بر حق حق

در باطن انساني كه خود را مؤمن   يك از اين چهار ركن و پايهدرصد تحقق هر . بودن به قضا و حكم خداي متعال
  .داند، به صورت تناسب مستقيم، با درصد معرفت و شناختي كه نسبت به خداي متعال دارد مساوي است مي

هاي بزرگان و فضلا و در گفتار گويندگان بزرگوار به مفهوم تعبد، كه امر مهمي است كه محور  متأسفانه در نوشته
. تر توجه شده است ها بايستي در فرهنگ خود آن را باور داشته باشند كم دهد و انسان ع انساني را تشكيل ميجوام

از حضرت باقر . ي آن فرمان است ي فلسفه معني تعبد خداپرستي نيست؛ معني تعبد اطاعت بدون مطالبه
اگر :  "من اصغي الي ناطق فقد عبده" روايتي نقل شده است كه آن حضرت فرموده است ،عليه در تفاسير االله صلوات

ي آن چيزي كه آن ناطق و  ي فلسفه اي گوش فرا دهد، او را عبادت كرده، يعني بدون مطالبه كسي به حرف گوينده
  .گوينده به آن فرمان داده، او را اطاعت كرده است

ط و مقرراتي وجود دارد كه ي كشورهاي جهان، قوانين و ضواب روشن است اين است كه در همه  چيزي كه براي همه
ما اگر بشنويم . اند ي خود را بر اساس آن ضوابط و قوانين استوار كرده ها را وضع كرده و اركان جامعه گروه خاصي آن

ي  ي انساني نبايستي مانند جامعه جامعه. كنيم كشور را به جنگل تعبير مي  قانوني زياد است، آن در يك كشوري بي
آن مقررات را براي سلامت  ،ها ر بين حيوانات مقررات و ضوابطي وجود ندارد كه بزرگان آند. حيواني زندگي كند

ساير حيوانات هم از آن مقررات . باشند و آن مقررات را به ساير حيوانات عرضه كنند  ي خود وضع كرده شكل جامعه
  .ها و جوامع بشري اين وضعيت وجود دارد تمام انسانبين اما در . اطاعت كنند

  
  ها در جوامع بشري شكني ها و قانون ي نافرماني ريشه

  
شنويم كه در اين كشورها  دانيم و مي ي كشورها مقررات و ضوابط و قوانيني وضع شده است، مي كه در همه با اين

گيري نشده،  ي بسيار ظريف و لطيف كه پي يك مسئله. تر بعضي بيش و در تر بعضي كمدر شود؛  ميقانوني هم  بي
ها در جوامع بشري اعم از كمونيست، عيسوي، يهودي، مسلمان  شكني ها و قانون ي اين نافرماني ست كه ريشهاين ا

شكن باور نسبت  قانون در انسانِ. كند شكني مي ها در باطن هر انساني است كه قانون ي اين بايد گفت ريشه. چيست
باور . دارد، وجود ندارد را قانونتبعيت از آن نتظار ا ،به آن قانوني كه تشكيلات آن جامعه وضع كرده و از اين شخص
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اين ناباوري . گونه عملكرد داشته باشد و درستي است و لازم است انسان اين كار خوب كه رعايت قانون نكرده است 
  .شكني را جايگزين كرده است مداري، قانون موجب شده كه به جاي قانون

به ميان ن الهي، اعم از اديان آسماني غير اسلام يا دين مقدس اسلام قواني ذكري ازجا  تا اين كه كنيد توجه مي
به دليل . شكن حرمت ندارد و رعايت آن لازم نيست شكني اين است كه قانون در نظر قانون ي قانون پس ريشه. نيامد
ست، تا جايي شكن در درستي آن قانون ترديد دارد، يا حتي يقين دارد كه اين قانون درست ني قانون كه شخصِ اين

  .اي نگذارد خلاف قانون عمل كند ي مجريه كه يك قدرت و قوه كند؛ مگر اين شكني مي كه بتواند قانون
اش اين است كه اين كسي كه  شود، دليل عقلي آمدهاي خياباني احيانا رعايت ضوابط نمي و اگر در كشور ما در رفت

شكن، اگر ضد ارزش  قانون نزد اين قانون. نون قائل نيستكند، حرمتي و اعتباري براي اين ضابطه و قا رعايت نمي
كرد از اين  كرد و سعي مي شكني نمي اگر اين انسان براي اين قانون ارزش قائل بود قانون. نباشد يك ارزش نيست

يم و گذار را قبول ندار ارزش دانستن قانون مستند به اين است كه ما قانون قانون پيروي كند؛ گاهي از اوقات اين بي
گذار و  گاه آن گروه يا شخص قانون پس ما بايد كاري كنيم كه جاي. دانيم او را نسبت به خود ارزشمندتر نمي

به دليل . معلوم باشد كه از آحاد مردم نيست و برتر از ديگران است. ي قانون، نزد مردم مشخص باشد كننده وضع
  .ي كنندبايد از او تبعيت و پيرو ها آنبرتر بودنش از ديگران، 

  
  شكني در جامعه را كاهش داد توان ميزان قانون چگونه مي

  
تر از  شكني كم اي جا بياندازيم، در آن جامعه قانون چه ما توانستيم اين مقدمات را در مغز افراد هر جامعه اگر چنان

. شود ني نميشك كند كه قانون ور اقتضاء ميط شان اين گويند كه در كشور سوئيس فرهنگ مي. جوامع ديگر است
كشور خود را افراد  گذارانِ قانون. كنند قطعا با اين مقدمات عقلي آن افراد از قانون كشورشان حفاظت و صيانت مي

داند، خضوع و فروتني و  هر انساني نسبت به آن شخصيتي كه او را بهتر و بالاتر از خود مي. دانند مي  ممتاز در جامعه
چه واضعين  اگر چنان. شناسي اين بحث مطرح نشده است هيچ كتاب جامعهبه اين صورت در . شنوي دارد حرف

شان محترم شمرده شود و مورد تخلف قرار نگيرد، تنها كاري كه بايد بكنند اين است كه  قوانين بخواهند قوانين
برتر و بهتر ها را  گاه وجودي و شخصيتي خودشان را در ذهن ساير مردم بالاتر ببرند؛ كاري بكنند كه مردم آن جاي

  . تر از خودشان بدانند تر و امين تر و خيرخواه از خودشان بدانند، عاقل
كه سمت پيامبري و  اجمعين پيش از اين عليهم االله بينيم كه پيامبران خدا صلوات كنيم، مي ما وقتي تواريخ را نگاه مي

اي صرف كردند كه  خودشان به گونهي  را در جامعه ريافت كنند، مقداري از عمر خود تعالي د رسالت را از حق
تر،  دانستند و پذيرفته بودند كه عاقل ها را بهتر از خودشان مي آن ،شدند ها محسوب مي كه بعداً امت آن يمردم
  .كسي نيست تر از ايشان با گذشت تر و سوزتر، بامحبت تر، دل امين

اند كه اين لقب امين كه به آن حضرت  ر تاريخ نوشتهسلم د و آله و عليه االله نسبت به مقام رسالت و پيامبر اسلام صلي
د، نزد نكه ايشان به مقام رسالت برس خيلي پيش از اين. است مربوط به قبل از زمان رسالتعليه داده شده،  االله صلوات

اش، گذشتش،  يعني يك انساني كه علمش، درايتش، امانتش، خيرخواهي. ندمردم تحت اين عنوان جا افتاده بود
عليه پيش از رسيدن  االله اگر در بين مردم اين زمينه براي آن حضرت صلوات. اش برتر از ديگران است ل انسانيفضائ

تنهايي آن حضرت در ابتدا و مورد  بايد توجه داشت كه .افتاد به مقام رسالت نبود، ادعاي رسالت آن حضرت جا نمي
ها تحريف شده  آن  كه شعور نداشتند، يا فطرت انسانياصابت سنگ و اذيت قرار گرفتن ايشان ناشي از اقليتي بود 
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استفاده  شان سوء خواستند سوار بر جامعه باشند و از جامعه نباشد، مي  خواستند برتر از خودشان در جامعه مي. بود
  .كنند

  
  گردد تسليم امر خدا بودن به توحيد و  چگونگي شناخت حق تعالي برمي

  
ي كشورها همين نكات واقعيت دارد و اگر اطاعت كردن مردم از روي ترس نباشد،  الان در امور دنيايي در همه

اين . كنند ها اطاعت مي دانند و از آن گذار را از خودشان بهتر و برتر مي زيربنايش همين است كه آن گروه قانون
تسليم . "التسليم لامر االله": عليه نقل شده االله صلوات ي سومي است كه از حضرت اميرالمؤمنين براي آن جمله  مقدمه

در غير اين صورت به پذيرشي كه پس از . ي فلسفه و علت، حكم و فرمان را بپذيرد بودن يعني انسان بدون مطالبه
  .گويند شود تسليم شدن نمي درك يا شنيدن فلسفه فرمان ايجاد مي

و التسليم لامر "اش از او اطاعت كنند تا مصداق  ند و به دليل برتريتعالي را از خودشان برتر بدان اين حالت كه حق
  . دارد كه خداي متعال را شناخته باشند  باشند بستگي به اين "االله

اش اين است كه  شود، علت عقلي اي سال به سال از جهت اطاعت احكام خدا وضعش بدتر مي بينيم كه جامعه اگر مي
اين موضوع با . شود تعالي نسبت به خودش كمتر مي برتري حق لي و شعورِتعا هر  سال معرفتش نسبت به حق

جهل و ضريب ف در انجام مسئوليتش كوتاه بيايد، اگر معرِّ. تعالي هستند ف حقكند كه معرِّ كساني ارتباط پيدا مي
  .شود ضريب جهل و ناداني كه بالا رفت، تخلف و نافرماني هم زياد مي. رود ناداني بالا مي

باورها . شود وقتي ديدها و نظرات عوض شد، باورها عوض مي. طور است وابط و قوانين كشوري هم حتما هميندر ض
شود و برعكس اگر  تر مي اگر ديدها بهتر شود، اطاعت و پيروي بيش. كند كه عوض شد، انسان طبق باور عمل مي

تر شود، عملكردها  كنند بدتر و ضعيف گذار و آن گروهي كه ضابطه براي جامعه درست مي ديدها نسبت به قانون
  .طور است در امر دين هم همين. شود تر مي تر و تخلف بيش ضعيف

گذار تاريك شده و ديگر شناخت ضروري نسبت به  كند كه دلش نسبت به قانون كسي نافرماني مي ،در فضاي معنوي
شود كه اگر كسي  م بر زبانش جاري ميه هكند، گاهي به شوخي رد گاهي با خدا شوخي هم مي. گذار ندارد قانون

ها چيزهايي نيست  اين. جدي آن حرف را بزند و شعور داشته باشد، به گفته همه فقهاء مرتد و كشتنش واجب است
انسان اگر به . ها چيست فكر نكند كه علت به وجود آمدن اين صحنه  كه انسان از كنارش ساده رد شود و روي آن

دهد  درصد، باور كرده باشد كه خداي متعال مجمع كمالات است، به خود اجازه نمي هفتاد- طور جدي، ولو  شصت
  .تعالي داشته باشد كه با او شوخي كند و تعبيرات زشت و سبك نسبت به حق

بايد در . باشند  شود، اگرچه مبلغين هم كوتاهي نكرده مطيع و پيرو قانون نمي  وقت صد درصد يك جامعه البته هيچ
ها را سفيه  تر از متعارف است كه اسم آن ار از افرادي باقي بماند كه سطح شعورشان به مقداري كمكشور آن مقد

گروه ديگر كه باقي . شود كاري كرد كه سفيه مطيع قانون شود،  مگر با ترس و شلاق وقت نمي هيچ.  گذارند مي
از مقام رسالت نداشتيم، بياني مانند بيان آن  غي بهترما كه مبلّ. اي هستند هاي هر جامعه ها و ابولهب ماند ابوجهل مي

. تر از ايشان نسبت به افراد جامعه نداشتيم سوزتر و رئوف اي مانند آن بزرگوار، انساني دل دهنده بزرگوار، توضيح
  . تعالي با بندگانش بوده است برخورد ايشان با افراد امتش مانند برخورد حق
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اش  يعني تسليم امر خدا بودن به توحيد و كيفيت و چگونگي "ر اهللالتسليم لام"ي ي حالات مختلفه پس همه
تعالي جل شأنه با صفات كمالش را باور  شناسد و چند درصد وجود حق طور خدا را مي گردد كه چه مقدار و چه برمي
  . دارد

  عليه بود االله ي پشت درب منزل اميرالمؤمنين صلوات كربلاي واقعي حادثه
  

و با اين  ندقدر از مردم و امتش زجر كشيد و چه ندقدر زحمت كشيد سه سال مقام رسالت چه و تدانيم كه در بيس مي
سه ساله چه از زبان مبارك خودش،  و ي بيست آن بزرگوار با اين سابقه. ندكرد دعا مي انقدر در حق امتش وجود چه

بينيم كه وقتي كه  ولي مي. ده استتعالي به صورت آيه، در حق اهل بيتش بسيار سفارش كر چه از بيان مبارك حق
افتند و در  اي نداشت، به كار مي تعالي هيچ بهره شان از معرفت حق هايي كه باطن آيد، آن هاي رحلت پيش مي نشانه

اين نوع برخورد . دادند كردند و جلسه و شورا تشكيل مي تلاش زيادي مي  ،ي نزديك رحلت آن بزرگوار آن چند روزه
تا حضرت سالم بود و در بستر نيافتاده بود . ها نسبت به خداي متعال باور نداشتند كند كه اين يبا مسائل حكايت م

هاي موت  وقتي ديدند كه نشانه. كردند آمدند و به حضرت اقتدا مي هم مي  نماز صبح. كردند شان سكوت مي از ترس
برويد و به جيش اسامه در بيرون شهر در حضرت ظاهر شده، از آن فرمان غليظ و شديد سرپيچي كردند، كه فرمود 

  .بپيونديد و كسي كه تخلف از لشكر اسامه بكند كافر است
در . شود كش در جامعه خيلي مطرح نمي نقشه. اي از سيئات اولي است كه دومي سيئه اند به اين بزرگان فرموده

  . كشيد ما نقشه را اولي ميدومي مجري بود، ا. بينند كشد، ولي مجري را همه مي اش نشسته و نقشه مي خانه
عليه است و اين  االله اند، وجود مقدس اميرالمؤمنين صلوات اولي گفت كه از كساني كه براي بيعت نيامدهدومي به 

اولي  ،اگر در جواب. گاه يك فرد عادي نيست گاه آن حضرت پيش مردم جاي ي بزرگي است، چون جاي مسئله
تأييدش را از . توانست كاري انجام بدهد و آن برنامه را اجرا كند يم، دومي نميها ندار گفت كه ما كاري به كار آن مي

اجمعين و اولياء  عليهم االله ي پيامبران خدا سلام اي كه همه و طبق آن شيوه. جمعي را هم آورد. اولي گرفت و راه افتاد
كه  نديرالمؤمنين به خانم فرمود، ام)يعني استفاده از اهرم احساس پيش از استدلال بدليل اهميت آن(خدا دارند

اجمعين همه از مصحف اين بانو  عليهم االله بعد از اميرالمؤمنين صلوات  بر حسب روايات، ائمه. شما جواب او را بدهيد
براي آن را القربي نازل فرموده بود،  خانم هم آياتي كه خداي متعال نسبت به اهل بيت و ذوي. كردند استفاده مي

. خواهند سركوب كنند اند و چه افرادي را مي اي آمده كه مردم به يادشان بيايد و بدانند درب چه خانه ندخواندمردم 
بدين ترتيب حجت بر مردم . ندي غدير مربوط به اهل بيت را خواند ي شريفه همچنين روايات و فرازهايي از خطبه

  .تمام شد
روهي را كه دومي جمع كرده بود، از اراذل و اوباش و شود اين است كه گ ي ديگري كه از تاريخ استفاده مي نكته
آن كسي كه اين دستور احراق آيا . به اولي گفت كه  آقا بيرون تشريف نياوردند و برگشت. خرد بودند هاي كم انسان

را  خواهي مانع بيعت آقا شما مي! خواهي از آقا بيعت بگيري؟ دانست در اين منزل چند نفرند؟ شما مي را داد، او نمي
تقصير اين چهار تا بچه چه بود كه . فضه هم كه نقشي نداشت! كني؟ تر پيامبر است كنار بزني و سركوبكه دخ

نفر ايشان هفت نفرند، سه  :اين اهل. بنويسند اولي به دومي گفت برو، اگر بيرون نيامد، خانه را با اهلش آتش بزن
  .چهار تاي آن كوچك هستند بزرگ و

دانند كه  ها نمي تفاوت نيستند، اما آن ي كربلا حساسند و بي مسلمين هم نسبت به حادثه از غير  گرچه بسياري
  . عليه بود االله ي پشت درب منزل اميرالمؤمنين صلوات كربلاي واقعي حادثه


